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 چکیده:
پس از انقلاب اسلامی، تحوّ ت شگرفی در محتوا و ساختار فکری و سبک اندیشج  زمینه و هدف:

بسیاری از شاعران معاصر از جمله غزلپردازان رخ داد. تغییراتی كه میتوان ابعاد همه جانبج ون را در 

 .تأریرپایری از مسائل سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و... در این نوع ادبی بوضوح مشاهده نمود

از این رو غزل با اندكی فاصله درفتن از محتوای كلاسیک خود یعنی بیان صرف مضامین عاشقانه، 

ترین سبکی تازه در فضای فکری جدید بخود درفت. در این جستار برونیم تا با بررسی غزلیّات برجسته

فکری غزل  غزلسرایان پس از انقلاب اسلامی بتحلیلی جامع از درونمایج اشعار این شاعران و سبک

 انقلاب اسلامی دست یابیم. 

ای است. جهت روش مطالعه در این مقاله توصیفی ر تحلیلی بشیوۀ مطالعات كتابخانه روش مطالعه:

دستیابی به اهداف پژوهش تعداد پنجاه غزل از شش شاعر برجستج غزلسرای معاصر محمّدعلی بهمنی،  

پور بلحاظ سبک فکری نمری و قیصر امینحسین منزوی، سیدحسن حسینی، هوشنگ ابتهاج، فاضل 

های محتوایی و فکری مورد تجزیه و تحلیل قرار درفته است و جهت روشن شدن بحث از میان شاخصه

 ایم.اصلی كه در غزل این شاعران نمود یافته، به ارائه نمودار و تحلیل وماری نیز پرداخته

مورد توجهّ، در میان شاعران پس از انقلاب غزل بعنوان قالب نامیرا و همواره  های پژوهش:یافته

اسلامی نیز بسیار مورد توجهّ قرار درفته است؛ با این تفاوت كه رویکرد غزلسرایان معاصر بویژه شاعران 

از  های بسیاریپس از انقلاب اسلامی به این قالب، تنها رویکرد غنایی و عاشقانه نیست بلکه درونمایه

 ی و اعتراضی در قالب غزل منعکس شده است. مضامین دینی، حماسی، اجتماع

غزلسرایان معاصر بویژه در دوران پس از وقوع انقلاب اسلامی و رخدادهایی مانند جنگ  گیری:نتیجه

تحمیلی با تغییر بنیانهای اساسی در درونمایه، مضمون و سبک فکری غزل، از این قالب در مواردی 

پور، سید ردهای اعتراضی و اجتماعی در غزلیّات قیصر امیناند. رویکبجز تغز ت عاشقانه بهره برده

حسن حسینی و هوشنگ ابتهاج نمود بیشتری دارد و شاعرانی مانند حسین منزوی و فاضل نمری 

 .در استاند اما همچنان نمودِ من فردی در غزلیّات ونها بیشتر جلوهدرچه به منِ اجتماعی توجهّ داشته
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ABSTRACT 
BACKGROUND AND OBJECTIVES:  After the Islamic revolution, tremendous changes 
occurred in the content and intellectual structure and style of thinking of many 
contemporary poets, including lyricists. The changes that can be clearly seen in this type 
of literature in its all-round dimensions in the influence of political, social, cultural, 
economic, etc. issues. Therefore, Ghazal took a new style in the new intellectual 
atmosphere by distancing itself from its classical content, i.e. the mere expression of 
romantic themes. In this essay, we aim to achieve a comprehensive analysis of the content 
of these poets' poems and the intellectual style of the Islamic Revolution's poetry by 
examining the lyrical works of the most prominent lyricists after the Islamic Revolution. 
METHODOLOGY: The study method in this article is descriptive-analytical in the way of 
library studies. In order to achieve the goals of the research, fifty ghazals of six prominent 
contemporary ghazal poets, Mohammad Ali Bahmani, Hossein Monzawi, Seyyed Hassan 
Hosseini, Hoshang Ebtahaj, Fazel Nazari and Qaisar Aminpour, have been analyzed in terms 
of intellectual style, and in order to clarify the discussion among the content indicators. 
And the main idea that is expressed in the sonnets of these poets, we have also presented 
graphs and statistical analysis.   
FINDINGS: Ghazal, as an immortal and always-considered form, has also received a lot of 
attention among poets after the Islamic revolution. With the difference that the approach 
of contemporary ghazal writers, especially poets after the Islamic revolution, to this format 
is not only a lyrical and romantic approach, but the themes of many religious, epic, social 
and protest themes are reflected in the form of ghazal. 
CONCLUSION: Contemporary ghazal writers, especially in the era after the Islamic 
revolution and events such as the imposed war, have used this format in cases other than 
romantic ghazals, with the basic changes in the theme, theme and intellectual style of the 
ghazal. Protest and social approaches are more visible in Qaisar Aminpour, Seyed Hassan 
Hosseini and Hoshang Ibtahaj's poetry, and although poets like Hossein Monzawi and Fadel 
Nazari have paid attention to the social self, the individual self is still more prominent in 
their poetry. 
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 مقدمه
غزل معاصر جریانی است كه در سالهای اخیر در حوزۀ ادبیّات معاصر مورد توجّه بسیاری از شاعران و هنرمندان 

قرار درفته است. بستر فکری و اندیشگانی این جریان مسائل فرهنگی، اعتقادی، وداب، رسوم، باورها، جریانات 

سازی هنری ون دست به بازوفرینی با برجسته سیاسی و اجتماعی عصر حاضر و جامعج اطراف هنرمند است كه شاعر

های خویش را ای را كه در ون افکار و اندیشههای خویش یا جامعهزده و توانسته است بسیاری از عقاید و اندیشه

پرورش داده است، در قالب غزل بمخاطب ارائه دهد غزل معاصر به نوعی با دوری از عوامل بازدارنده و محدودكنندۀ 

ت ها محسوب میشد توانسر جریان سنتّی غزل مانعی بزرگ بر سر راه شاعر جهت ارائه بسیاری از اندیشهفکری كه د

شکنی در سطح محتوایی همگام با در هم ریختن بسیاری از چهارچوبهای تحمیلی غزل سنتّی، بسیاری از با سنتّ

ا بر تاریخچج غزلسرایی در ایران میتوان ازرشها یا نابهنجاریهای ارزشی را در خود بنمایش بگاارد. با مروری دار

ای مناسب برای بیان مضامین تغزلی و غنایی بوده است. درچه در این میان برخی دفت این قالب همواره دستمایه

تری از عشق و غنا را مدّنمر قرار دادند اما غزل معاصر همواره در سایج شعر غزلسرایان معاصر، رویکردهای متفاوت

مطرحی برای بیان مسائل اجتماعی نبود؛ اما با وقوع انقلاب اسلامی تفاوتهای اساسی در درونمایه  نو قالب چندان

ای متمایز از دوران پیش  و در عین غزل انقلاب، بیانگر دوره»و غزل و سبک فکری شاعران غزلسرا بوجود ومد. 

ج عطفی در تبلور غزل نو با زبان زندۀ حال ادامج منطقی ادوار داشتج غزل فارسی شد كه میتوان این دوره را نقط

(. محتوا و مضمون غزل پس از انقلاب اسلامی با تأریرپایری 461: ی 4345)شفیعی كدكنی، « امروز بشمار وورد

بسیار زیاد از جامعه و فضای پرتنش انقلاب اسلامی، جنگ و پس از ون در سالهای دهج هفتاد به بعد، فرصتی 

عر نزدیک شوند و تجارب موفقی در حیطعه محتوایی و سبک فکری این قالب و بشاعران میداد كه بجوهرۀ ش

های رایج فراهم وورند. حاصل این تلاشها اشعاری لطیف و دلنشین بود كه با تکیه بر دورساختن ون از كلیشه

ه در نماند ك پشتوانج فرهنگی، اعتقادی و اجتماعی توانست جایگاه خود را در بین مردم و اهل هنر باز كند نادفته

این میان برخی از شاعران غزلسرا در تلاش برای رسیدن به سبک زبانی و فکری، بیراهه رفتند و اشعاری را كه از 

 ای نجست. خود بر جای دااشتند از مقبولیت و استقبال مردم و هنرمندان بهره

تار درجه صفر نوش»عبیر رو ن بارت ای كه بتادر زبان معیار یک جامعه را كه بعنوان كلام عاری از سبک یا دونه

چه كه این زبان معیار را تحت تأریر خویش قرار دهد میتواند (. بدانیم و بپایریم، ونگاه هر49: ی 4379« )است

ش الشعاع خویای كه در كلام متبلور میشود و ون را تحتساز شناخته شود. از این روی اندیشهاز عوامل مؤرر سبک

وورد كه ایدئولوهی و اهداف مشخصی را دنبال مینماید و سبک فکری ارر از سبک را پدید می ایقرار میدهد دونه

نامیده میشود. واكاوی  یج فکری متن ادبی یکی از سطوح مورد بررسی در پژوهشهای سبکشناسی است و این 

کری پربسامد، به سبک وورد تا ضمن بررسی و استخراج نمودهای فامکان را برای پژوهشگران این حوزه فراهم می

فکری و به همان نسبت باورها و ایدئولوهی پنهان هنرمند اعم از شاعر یا نویسنده دست یابد. نگارنددان در این 

جستار با مطرح نمودن بحث سبک فکری در غزل معاصر در پی ونند تا به مروری جامع بر ایدئولوهی پدیدوورنددان 

ی به نسبت مسلّ  و مشخصی بر این دونج ادبی در محدودۀ جامعج وماری ون در غزل معاصر بپردازند و به الگو

پژوهش بلحاظ فکری دست یابند. پرسش اصلی پژوهش پیش رو ون است كه مهمترین ایدئولوهی مطرح شده در 

 هایی را در بر  میگیرد؟غزل معاصر بویژه غزل انقلاب چه مؤلفه

 هدف پژوهش
رترین و مطبوعترین قالب شعر فارسی است كه قابلیت انعکاس مسائل مختلف قالب غزل یکی از زایاترین، مانددا 
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جانبه از جهان پیرامون، میتواند احساسات مخاطب را تحت تأریر خویش قرار در خود را دارد و با محتوایی همه

بررسی  دهد و ضمن نواخت دل، مفاهیم دونادون عقلانی و عاطفی را در خویش متبلور سازد. این مقاله با هدف

های غزل معاصر در میان چند شاعر مطرح و برجسته در عرصه غزلپردازی تنمیم دردیده است. از انواع درونمایه

های اررداار در ذهن، ها و مؤلفهونجا كه عوامل دونادون مانند فضای اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و... از جمله دزاره

و محتوای اصلی شعر او را تشکیل میدهد، بنابراین بررسی محتوا  اندیشه، احساس و تخیّل شاعر میباشد و درونمایه

و سبک فکری شاعران غزلسرای معاصر نشان میدهد كه محتوای این قالب شعری در دوران معاصر بیشتر چه 

هایی را در برمیگیرد و هم ونکه ماهیت اجتماعی، فرهنگی، سیاسی پیرامون چگونه با تحت تأریر قرار دادن حیطه

حاكم بر فضای فکری غزل در دوران معاصر تأریرداار بوده است. هدف این مطالعه بررسی و تحلیل نمود  شرای 

سبک فکری در غزل معاصر بویژه غزل پس از انقلاب اسلامی و تعیین بیشترین مصادیق مورد توجّه بلحاظ فکری  

 در میان شاعران بردزیده است.

 

 ضرورت و پیشینۀ پژوهش

اند  در حوزۀ غزل معاصر از دیدداه بررسی سبک فکری و ایدئولوهیکی ددان تحقیق و بررسی كردهتا ونجا كه نگارن

پژوهش جامع و كاملی صورت نگرفته است؛ درچه میتوان به برخی از پژوهشهای پراكنده در این زمینه اشاره نمود، 

ه غزل در دوران معاصر دارد و بازتاب رو و با توجّه به اهمیتّی كاز دیگر سو با در نمر درفتن خلاء پژوهشی پیش

مسائل و مشکلات و اوضاع سیاسی، اجتماعی و فرهنگی عصر حاضر در ون و دوری از مغازلج صرف و توجّه مطلق 

های عاشقانه و معشوق، در دوران معاصر بنوعی غزل محملی برای بیان تحوّ ت و اوضاع جامعه شد تا به بنمایه

رتیب اند اما بهر تشاعران معاصر به قالب غزل در معنای عاشقانه ون بسیار توجّه نموده توصیف رواب  عاشقانه، درچه

های اصلی شاعران غزلسرای معاصر، اجتماع و مسائل دونادون ون است و ضروری بنمر میرسد با یکی از دغدغه

ه و سبک اصولی اندیش بندیجانبه به سبک فکری شاعران برجستج عرضه غزلپردازی  به تفکیک و دستهنگاهی همه

ونان بپردازیم. برخی از پژوهشهایی كه در ارتباب با غزل معاصر و سبک فکری تاكون منتشر شده است و میتوان 

 بعنوان بخشی از پیشینج پژوهش به ونها اشاره نمود را در ادامه ذكر خواهیم نمود. 

ضمن توجّه به مباحث « و روشهاها رویکردها سبکشناسی؛ نمریه»( در كتاب 4345فتوحی رود معجنی )

نقد »، «رابرت هوج»از « شناسی اجتماعینشانه»سبکشناسی انتقادی با مورد توجّه قرار دادن وراری چون 

به این مسأله میپردازد كه ایدئولوهی و فکر « جفریر»از « سبکشناسی انتقادی»و « راجر فاولر»از » زبانشناسیک

وسیلج زبان بیان شود و از دارداه ون میتوان به زاویج دید نویسنده یا هنرمند بمانند یک مفهوم اجتماعی میتواند ب

 در خصوی مسائل مختلف اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و... دست یافت. 

سازی در  یج بلاغی سبک بازشناخت فرایند استعاره»( در مقالج 4154در خصوی غزل معاصر مهری و همکاران )

به بررسی و تحلیل كاركرد شگرد بلاغی در غزل معاصر « ای ایدئولوهیکی ونغزل اجتماعی معاصر و كاركرده

ها بر پایج سبکشناسی تحلیل رستاخیز ساختاری واهه»ای با عنوان ( در مقاله4349اند. مهری و همکاران )پرداخته

 ن را بلحاظ سبکیظرفیتهای زبانی غزل معاصر و میزان هنجاردریزی واهدانی و« ای در  یج نحوی غزل معاصر یه

اند.جامعج وماری این پژوهش و مصادیق مورد بررسی ون با جستار پیش رو متفاوت است. مهری و تحلیل كرده

سازی سبکی غزل اجتماعی كاركرد  یج ایدئولوهک در برجسته»ای  دیگر با عنوان ( در مقاله4347همکاران )

لسرایان معاصر با تکیه بر سه  یج واهدانی، نحوی و بلاغی به تحلیل و واكاوی مبانی سبک ایدئولوهیک غز« معاصر
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و تفاوت ای با مقالج پیش راند كه مقالج حاضر نیز بلحاظ نوع تحلیل سبکی با توجّه به سبکشناسی  یهپرداخته

 د.دار

 

 روش پژوهش
نجام درفته ندكاوی اای و ساین پژوهش بشیوۀ توصیفی ر تحلیلی بر مبنای روش تحلیل محتوا و مطالعات كتابخانه

ای از است كه مبانی نمری ون با استناد به منابع سبکشناسی ادبیّات و شعر معاصر و دسترۀ وماری پژوهش دزیده

اشعار شاعر معاصر  شامل غزلیّات محمّدعلی بهمنی،  حسین منزوی، سیدحسن حسینی، هوشنگ ابتهاج، فاضل 

رج از غزلیّات این شاعران بروش سامانمند و در راستای تأمین های مستخپور میباشد. نمونهنمری و قیصر امین

هدف پژوهش دردووری شده است؛ در این جستار شواهد در حدّ دنجایش و ظرفیت مقاله  بشیوۀ وماری ارائه 

 خواهد شد. 

 

 چهارچوب نظری بحث

با ظهور شعر نو، در شعر كلاسیک فارسی، غزل نئوكلاسیک ایجاد شد كه توانست از حیطج مضامین عاشقانه و 

عاریف تر از تها و بعضاً ساختار وزنی و چهارچوبهای غزل سنتّی، فضایی متفاوتتغزل فراتر رود و با عبور از درونمایه

گیز برانتعهد در هنر بویژه در ادبیّات یکی از مسائل بحث رایج برای این قالب شعری فراهم وورد. از دیرباز مسألج

پردازان و منتقدان، نمریات خویش را در این عرصه مطرح نمایند. برخی برونند بود كه مجالی را فراهم وورد تا نمریه

 ات از سویكه تاریخچج ظهور  مفاهیم متعهدانه در ورار ادبی به قرن نوزدهم بازمیگردد و در حقیقت تعهد در ادبیّ

ای از ادبا و فلاسفه كه طرفدار هنر سودمند بودند، وغاز شد. ونان هدف نهایی و غایی هنر را وموزنده بودن ون عده

میدانستند و معتقد بودند كه نویسنددان و شاعران باید ورار خویش را در خدمت اخلاق، جامع و پیشرفت اندیشج 

قرار داشت كه بر این باور بودند كه زیبایی « هنر برای هنر»ران مکتب بشری قرار دهند. در مقابل این دروه، طرفدا

: 4374و سودمندی در هنر، عمدتاً دو مقولج جدادانه است كه در كنار یکدیگر قرار نمیگیرند )ر.ک سیدحسینی، 

ن نددان قر(. سابقج تاریخی ادبیّات متعهد در اروپا به قرن نوزدهم بازمیگردد. اما برخی از نویس691ر  693صص 

تعهد نام از ادبیّات م« عصر نو»فیلسوف و نویسندۀ فرانسوی نخستین بار در مجلج « هان پل سارتر»بیستم از جمله 

این مسأله را بصورت رسمی مطرح نمود. البته ادبیّات متعهد « ادبیّات چیست»برد و یکسال بعد در كتابی با عنوان 

ای ای به قدمت تاری  نقد ادبی دارد و او نیز تنها نویسندهت شد بلکه سابقهبا هان پل سارتر وارد حیطج مضمونی ادبیّا

(. 354: ی 4314نیست كه هدف ادبیّات و رسالت نویسنددان را ارائه مضمون و محتوا میدانست )ر.ک كسمایی، 

نئوكلاسیک یکی از جریانهای شعری معاصر كه تا امروز همچنان مورد توجّه و پویاست، قالب غزل و بویژه غزل 

است كه بنوعی دورۀ تجدید حیات غزل است و توانسته از پرداختن به مغاز ت فراتر رفته و به مفاهیمی از جنس 

(. هدف سراینددان این جریان شعری همگام ساختن قالب 67: ی 4395لی، زمانج خود دست یابد )ر.ک حسن

 دمندی اجتماعی و بشری را بتصویر بکشد. ای از درسنتّی غزل با مفاهیم و اقتضائات روز است تا دوشه

 

 غزل معاصر
غزل از داشته تاكنون قالبی مناسب برای بیان مفاهیم عاشقانه و غنایی بوده است. موضوعات عاشقانه، بزمی، 

های این قالب را تشکیل میداد. با ترین مضامین و درونمایهتوصیف می و شادخواهی تا پایان قرن ششم از عمده
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ی در ادبیّات فارسی تحوّلی عمیم در درونمایه و محتوای این قالب رخ داد؛ تا جایی كه از این دوران به ظهور سنای

بعد غزل قالبی مناسب برای بیان مضامین عرفانی شد و این جریان تا ظهور سبک هندی ادامه داشت و كاربرد 

ای به این قالب بخشید. تگیریهای تازهپردازی هر چند بصورت افرادی، جههای دونادون و مضمونوسیع درونمایه

از دورۀ مشروطه حوادث و جریانات سیاسی و اجتماعی بصورت قابل توجهّی در قالبهای ادبی اعم از نمم و نرر نمود 

اند و غزل در ای سرودهپیدا كرد شاعرانی چون فرخی یزدی،  هوتی و عارف همگام با این تحوّ ت، مضامین تازه

طلبی، وزادی، برابری، هایی چون عدالت، اصلاحای به ماهیت ادبی این دوران بخشید. درونمایههباب وطن جان تاز

تجددخواهی، توجّه به قانون، فرهنگ و... انواع غزلهای متعهد اجتماعی را در این دوران شکل داد. این روند در 

انی ایدئولوهیک مختلف توس  هنرمندان و های مبدوران معاصر نیز همچنان ادامه یافت و غزلهای بسیاری با انگاره

شاعران از حیث احساسات، نگرش و باورها و ایدئولوهی شاعران ونها سروده شد كه قابلیت تحلیل از جهت سبک 

 فکری را دارا هستند. 

 

 غزل معاصر و ایدئولوژی

وج از زبان، خردزینش »پژوهشگران عرصج سبکشناسی برای بیان ماهیت و تعریف سبک به مفاهیم اصلی چون 

: ی 4345اند )ر.ک فتوحی رود معجنی، اشاره كرده« زبان معیار، تکرار و تداوم، دونج كاربردی زبان و اندیشه و... 

(. شناخت شخصیت هر هنرمند و اندیشمندی از جمله شاعران پس از مطالعه ورار و وشنایی با جریان افکار و 35

شعری هنرمندانه و عمیق ون است كه با عبور از صافی عاطفه، احساس  های ونان امکانپایر است و اندیشجاندیشه

و تخیّل شاعر، وجه هنری پیدا كند و تمایلات، ورمانها و علائق شاعر را بعنوان ساختار اندیشج وی شکل دهد. 

كرده  معرفی« روش خای ادراک و بیان افکار بوسیلج تركیب كلمات و انتخاب و طرز تعبیر»شادروان بهار سبک را 

 (. 45: ی 4349؛ غیاری، 71: ی 4374نیز ر.ک داد،  45/ ی  4: 4394است )

ای بیشترین دلمشغولی و دغدغج اندیشگی غزلسرایان معاصر را میتوان در حیطج سبک فکری ورویکرد درونمایه

ایداریهای روایت و حکایت اوضاع دوران ستمشاهی، بیان و بزردداشت مبارزات و پ»ذیل این موارد خلاصه نمود 

 هایمردم در ون دوران، ستایش رهبر و دیگر شخصیتهای انقلاب، دعوت به بیداری و هوشیاری در برابر دسیسه

دوستی، ستایش دشمنان داخلی و خارجی، ستایش شهادت، د وریهای رزمنددان، احساس حسرت و حرمان، وطن

 دری، دریز از زنددی خشکبند و باری، اشرافیاهل بیت و فرهنگ عاشورایی، اعتراض به مماهر ضدارزشی نمیر بی

 (. 349: ی 4394)روزبه، « شهری و دعوت به پاكی و اصالت زنددی روستایی

ورار هنری در مرحلج اول ساختج ذهن »شناسان از جمله لوسین دلدمن شناسی ادبی بسیاری از جامعهبلحاظ جامعه

است، یعنی ارزشها و ومالی كه در اجتماع موجود است، در وفرینندۀ ون نمیباشد؛ بلکه ساختج ذهن كلّ اجتماع 

جهانبینی وفریننده تأریر دااشته است. هیچکس منکر این نیست كه ورار ادبی و فلسفی حاصل كار مؤلفان ون 

(. بدیگر 45: ی 4396)دلدمن، « های خودسرانه نیستنداست، اما این ورار، منطق خای خود را دارند و وفریده

بی یک كلّ منسجم و هدفدار است كه نه وفریدۀ یک فرد، بلکه محصول وفرینش سبک فکری فردی و سخن ارر اد

شناسی مورد تحلیل و واكاوی قرار دهیم ونگاه خواهیم اجتماعی است. بر این اساس ادر شعر را در بوتج نقد جامعه

خواه ناخواه از تجارب شخصی فهمید كه هر ارر ادبی از جمله غزل معاصر محصول سبک فکری شاعر ون است كه 

خویش و محی  پیرامون تأریر پایرفته است. از این رو در كلیت یک ارر، انعکاسی از صاحب ون ارر در قالب ردّپای 

ایدئولوهیکی وی وجود دارد كه خود بردرفته از عوامل دونادون محی  اجتماعی، سیاسی و فرهنگی پیرامون است. 



 44/ ...تحلیل و واكاوی سبک فکری و ایدئولوهی شاعران غزلسرای معاصر

 

 ای تقریباً مستقیم بازتاب میدهد یا بازوفرینی میکندهیها، واقعیت اجتماعی را بشیوهادبیّات بعنوان عرصج ایدئولو»

یا دستکم باید بکند. پس ونگاه كه از بازتاب ایدئولوهی میگوییم بحث در خوب و بد این نمام نیست. بحث در این 

د و یابنوشتج وی نمود میاست كه ایدئولوهی حاكم بر شخص نویسنده و جامعج او بعنوان یک عامل فرامتنی در 

هر چقدر هم بکوشد ون را مخفی كند و بروز ندهد، باز هم ردّپای این نگاه ]سبک فکری[ و جهانبینی را میتوان 

ای از غزل در نمام حاكم بر ذهن و زبان نویسنده ]یا شاعر[ ردیابی كرد و شناخت. غزل ]معاصر[ را میتوان دونه

ت كه تمركز ون بر بازتاب اجتماع است و قلمرو ون بسته به نوع منِ شاعر، از در راستای سنّت ادبی داشته دانس

مهری )« سطح یک جامعه تا سطوح جهانی قابل دسترش است و بهمین نسبت موضوعات فراوانی را در برمیگیرد

 سنده،منزویترین شاعر یا نوی»(. شاید از این جهت است كه رو ن بارت معتقد است: 675: ی 4154و همکاران، 

ند و افکومیز خود را بسوی جامعه نمییعنی ونکه بیش از همه بحدیث نفس متوسل میشود و هردز نگاه پرسش

ادبیّات را ذات مجردی از فعل و انفعا ت جامعه میپسندد، باز هم دستکم از حیث نگارش بجامعج خود بستگی تام 

های یر مانهایم نمامی بهم بافته از تفکر و شیوه(. سبک فکری یا ایدئولوهی به تعب14: ی 4349)بارت، « دارد

وفرینان های مختلف جامعه نقشای است كه شرای  اجتماعی در بوجود ومدن ون سهیم است و افراد و دروهتجربه

(. وسعت و شمول دایرۀ این واهه بسیار دسترده است تا جایی كه سبک 11: ی 4395ون هستند )ر.ک وشوری، 

یک فرد، دروه یا ساختاری از جامعه را میتوان بخشی از فرهنگ ون جامعه تلقی نمود از این فکری یا ایدئولوهی 

ترین عملکرد خود را در قلمرو سبکهای فردی تجربه میکند و دقیقترین سبکشناسی موفق»رو میتوان دفت 

یار پژوهشگران نقد ادبی، اطلاعات مربوب بمؤلف، فردیّت، عقیده، ذهنیّت، احساسات، عواطف و باورهای او را در اخت

كننده (. زبان منعکس41: ی 4345معجنی، )فتوحی رود« شناسی قرار میدهدتاری  ادبیّات، روانشناسی و جامعه

و تأریرپایرنده از بسیاری از عوامل فرامتنی از جمله سبک فکری و ایدئولوهی هنرمند است؛ از این رو طبیعی است 

ا و بارها با بازنمودهای صریح یا ضمن تأریرپایری شاعر یا نویسنده از كه در خوانش یک متن، مخاطب باره

ایدئولوهی موجود در جامعه روبرو شود بر این اساس، بررسیهای مقالج حاضر مطابق با توجّه به سبک فکری شاعران 

 برجستج غزلسرای معاصر ارائه خواهد شد. 

 

 هاتحلیل و بررسی نمونه

 رزشیتوجّه به مفاهیم اخلاقی و ا
پس از پایان جنگ تحمیلی و بویژه از اوایل دهج هفتاد و با پایان یافتن جنگ، فضای سیاسی، اجتماعی و فرهنگی 

كشور دستخوش تغییر و تحوّ ت بسیاری است. معضلاتی كه بشکل مفاسد اقتصادی، نابهنجاریهای رفتاری، اخلاقی، 

ری را در میان شاعران معاصر بوجود وورد و طبعاً درونمایج دیریهای بسیابندو باری، دسترش مددرایی و... جبههبی

دیریها در شکل شعر اعتراضی بنوعی تقابل با سنتّ و قالب غزل نیز از این تأریرپایریها بدور نبود. این جبهه

(. داه درونمایه 49: ی 4393های پس از پایان جنگ تحمیلی نشان میداد )ر.ک میرمحمّدی، مدرنیسم را در دهه

ل معاصر با زبانی اعتراضی مطرح میشود دویی شاعر منتمر رخدادهای منطقی است اما ونچه كه بر او میگارد، غز

راه نفس، عقلانیت و منطق را بسته است؛ منزوی در دلایه از روزدار، اوضاع و شرایطی كه شاعر را وشفته ساخته 

 است با لحنی اعتراضی میگوید:
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 و بازاید بر من عجب كه راه نفس بسته

 خزان  بقیمت جان جار میزنید اما

 

 در انتمار نفسهای دیگرید از من 

 بهار را به پشیزی نمیخرید از من

 (44: ی 4377)منزوی،                            

ای معترضانه بخود میگیرد و تمركز سراینددان ون بر بازتاب مشکلات جامعه، مسائل و غزل معاصر داه صبغه

مختلف است و موضوعات فراوانی برای شاعر دغدغج ذهنی میگردد. فاضل نمری در اعتراض به دنیا و كاستیهای 

 دنیاپرستی بسیاری از افراد در عصر و زمانج حاضر میگوید:

 برای چرخش این وسیاب كهنج دل سنگ

 
 بخون خویش میغلتند خلقی بیگناه اینجا 

 (454: ی 4346)نمری،                           

 علی بهمنی:و یا این نمونه از محمدّ

 به شب نشینی خرچنگهای مردابی

 
 چگونه رقص كند ماهی ز ل پرست 

 (454: ی 4394)بهمنی،                           

از ایدئولوهیهای غالب در غزل معاصر، توجّه شاعر به دردهای جهانی است. از این رو شاعران و غزلسرایان متعهد، 

اع فلسطین دفتفاوت نیستند و همصدا با دیگر ملتهای مملوم مانند مردمان بیسیاری از مسائل جهان بینسبت به ب

 و افغانستان با رویکرد دینی و اخلاقی، فریاد دادخواهی سر میدهند:

 طنین بانگ قرونی كجا شد؟

 مسلمانان قدس وواره دشتند

 

 خروش و وتش افشانی كجا شد 

 شدمسلمانان، مسلمانی كجا  

 (457: ی 4397پور، )امین                        

 در توصیف شرای  ملت مملوم افغانستان

 خوشا كه در دل طوفان شن روان باشیم

 بیا بلند بگوییم  نمیخواهیم

 چگونه رایت را اهتزاز ممنوع است

 

 بان باشیمبرای خستگی خویش سایه 

 نماز  را  بگااریم  و  فکر  نان باشیم

 «در دار باد  بی تکان  باشیمچگونه 

 (447)همان: ی                                    

حسینی بدلیل علاقه به عرفان، اعتراض خویش از اوضاع و شرای  جامعه و عصر و زمانه را نیز با درونمایج ویینی و 

 زهد ریاولود، تصحیح عبادتعرفانی بیان میکند. از طرح فکری او در غزل میتوان بخوبی انتقاد شاعر نسبت به 

عشق و ایمان زهد خشک را مشاهده نمود. البته  زم باكر است كه این مسأله در پیشینج ادبیّات فارسی، عمری بی

به بلندی ظهور و قدرت تصوف و طریقت عابدانه دارد و بنوعی سنّت ادبی محسوب میشود. حسینی در مقدمج 

ین نوع از اشعار خویش را در رابطه با اعتراض خود با هر یک از اقشار درونمایج ا« نوشداروی طرح هنریک»كتاب 

(. چنانکه در اعتراض و تمسخر عرفان، 46: 4397جامعه و انحرافات موجود مرتب  دانسته است )ر.ک حسینی، 

 عشق و زهد دروغین میگوید:

 شاعری بار امانت نتوانست كشید

 
 تکیه بر بالشی از عرفان داد 

 (436: ی 4397)حسینی،                          

است كه با توجّه به ایدئولوهی ماهبی و عقیدتی « وزادی»ها و دلمشغولیهای شاعران غزلسرای معاصر یکی از دغدغه

بسیاری از این شاعران میتوان وزادی را از نمر فردی و اجتماعی در فرهنگ سنتّی ملت ایران رهایی از قید اسارت 

نان، رهایی از تعلقات مادی و نفسانی و نیز رهایی در معنای عام و مطلق ون بشمار وورد. داه شاعر كه با مرگ دشم
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سرود »پور در غزل ورمانهای خود مواجه میشود در سوگ وزادی از دست رفته، سکوت میکند؛ بعنوان نمونه امین

 ست رفته خویش را چنین توصیف میکند:كه پس از دوران جنگ و دفاع مقدس سروده است، وزادی از د« صبح

 ها روزۀ سکوت درفتندحنجره

 عقدۀ فریاد بود و بغض دلودیر

 نعره زدم عاشقان درسنج مردند

 

 ها تار عنکبوت درفتندپنجره 

 بهت فصیح مرا سکوت درفتند

 درد مرا قوت    یموت درفتند

 (77: ی4397پور، )امین                          

 اعتراضانتقاد و 
ب ر ای ر قبل انقلاسراینددان غزل نئوكلاسیک انسانهای در خود فرورفته و خاموش را میبینند كه در عصر و دوره

ای كه مردم در برابر استبداد، ظلم و ستم زنددی میکنند كه هیچکدام از ویژدیهای یک جامعج وزاد را ندارد جامعه

ع و شرایطی وظیفج هنرمند بتصویر كشیدن وقایع اجتماعی و اند؛ در چنین اوضاو خفقان و تبعیض سکوت كرده

 اعتراضی است:

 از زمزمه دلتنگیم از همهمه بیزاریم

 
 نه طاقت خاموشی نه تاب سخن داریم 

 (67: ی 4397)منزوی،                             

نگاهی تل  و تاریک و معترض را غزل اجتماعگرای نو، در ون برهه و سالها پس از ون، »مرداد  69پس از كودتای 

(. عندلیبان مبارز و جسور بخاک و خون غلتیدند و شاعر با 446: ی 4374)روزبه، « بر چشمهای خود وویخت

 های پر پر شدۀ وطن را با اندوهی اعتراضی میسراید:مشاهدۀ وضعیت اسفبار ایران قبل از انقلاب حسرت شکوفه

 شد؟ ای دریغ از یک شکوفه نوبهاران را چه

 
 حسرتا از یک جوانه! شاخساران را چه شد؟ 

 (444: ی 4397)منزوی،                          

نگاهی به سبک فکری و مضامین اشعار غزلسرایان معاصر نشان میدهد كه این شاعران نگاهی انتقادی بشرای  

. تعارض بین اعتقادات شاعر و فضای اندوزی برخی سیاستمداران و دور شدن از ورمانهای انقلاب دارندحاكم، رروت

پیرامون موجبات اندوه و درد بسیاری در اشعار غزلسرایان معاصر میشود. شاعر كه تاب مواجه شدن با واقعیات تل  

 جامعه را ندارد، درد و رنج خویش را در درون پنهان میکند: 

 الفبای درد از لبم  میتراود

 سه حرف است مضمون سی پارۀ دل

 

 كه خون  از  شبم  میتراود نه شبنم 

 الف  م میم از لبم میتراود

 (451: ی 4379)امین پور،                         

، ای جز حسرتیکی از عواملی كه سبب درد و رنج شاعر میشود، دوری انسان از خود حقیقی او و خداست كه نتیجه

 بختی، سردردانی و حیرانی ندارد:تیره

 از چشم یقین افتادنداز همان  لحمه  كه  

 نشد  از   سایج   خود  هم  بگریزند   دمی

 چون بجز سایه ندیدند كسی در پی خود

 

 چشمهای نگرانی وینج تردیدند 

 هر چه بیهوده بگرد خودشان  چرخیدند

 همه  از دیدن تنهایی خود ترسیدند

 (74)همان: ی                                       

انسان در جهان حاضر، افسرده و ناراحت است دویی هبوب بعالم ماده برای او جز درد بودن و  شاعر از سردشتگی

 اسارت ارمغانی ندانسته است از این رو میگوید:
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 ام از این كویر، این كویر كور و پیرخسته

 
 این هبوب بیدلیل این سقوب نادزیر 

 (91)همان: ی                                       

 اعتراض به غفلت و فراموشی ارزشها

نقلابی ای استیزی است. غزلسرایان معاصر با روحیهاز خصوصیات اصلی غزل انقلاب اسلامی، روحیج اعتراض و غفلت

پور در اعتراض به دنیای عاری اند. امینبا ناوداهی، جهل و غفلت نسل پس از انقلاب و جنگ، همواره در ستیز بوده

 و مهرورزی میگوید: از انسانیت، ایمان

 ای كاش جای این همه دیوار و سنگ

 
 وینه بود و وب و كمی پنجره 

 : ی (4395پور، )امین                              

 و یا در این اشعار سید حسن حسینی 

 ای زده شعله به شب بارقج بارقان

 سینه  سرخان  مهاجر  بشما  شک  بردند

 است قریببانگ تکبیر شما مژدۀ فتحی 

 

 پیش تا صبح ظفر دست خدا یاورتان 

 كه شفق وام درفته است زبان و پرتان

 تا ده نصر منِ الله بود سنگرتان

 (45ر  41: صص 4397)حسینی،                  

 اعتراض به فقر و تبعیض طبقاتی

ند و دور شدن انیز توجّه داشتهغزلسرایان انقلاب با نگاهی متعهدانه نسبت به مسائل فاصلج طبقاتی حاكم بر جامعه 

پور در تقویت حس عاطفی و انسانی میان افراد جامعه، اند امیناز عدالت را مخالفت با ورمانها و اهداف انقلاب دانسته

 دوری از تبعیض و بیعدالتی میگوید:

 وقت ون شد كه به دل حکم شکفتن بدهی

 فصل  تقسیم  دل  و  دندم  و  لبخند رسید

 

 گشت تو وغاز دل افشانیهاای سر ان 

 فصل تقسیم غزلها و غزلخوانیها

 (355: ی 4397پور، )امین                       

 ستیزی میگوید: ابتهاج نیز در اعتراض به شرایطی كه فقر و بیعدالتی را بدنبال وورده است و در ظلم

 ام در انتمار این غبار بیسوارنشسته

 
 نمیزند دریغ كز شبی چنین سپیده سر 

 (14: ی 4379)ابتهاج،                            

این نمونه از جمله غزلیّات معاصری است كه ابتهاج در دهج چهل در توصیف شرای  اجتماعی ر سیاسی ایران ون 

 دری:ستیزی و مبارزه با اشرافیروزدار سروده است. و یا دعوت به همراهی با رهبر انقلاب برای غفلت

 شتن را وادااریممبادا نو

 ای رستز خون هر شهید  له

 

 امام خویش را تنها دااریم 

 مبادا  روی   له  پا دااریم

 (79: ی 4397پور، )امین                         

 اعتراض به ریاكاری

 من شراب از شما نمیخواهم

 ساقی  شوكران  من  نشوید

 

 شهد ناب از شما نمیخواهم 

 اهمشکراب از شما نمیخو

 (499: ی 4349)منزوی،                          
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 میفروشی در  لباس پارسا بردشته است

 های  دست  و  پا  سرزد  بپیشانی  عجبپینه

 داد از این طرز مسلمانی كه هر كس در نمر

 

 وه از این نفرین كه با دست دعا بردشته است 

 كفر  با  پیراهن زهد و ریا بردشته است

 میجوید  اما  از خدا بردشته  استقبله را 

 (44: ی 4346)نمری،                              

 های دست و پا  سرزد بپیشانی  عجبپینه

 داد از این طرز مسلمانی كه هر كس در نمر

 

 كفر با پیراهن زهد و ریا  بردشته  است 

 قبله را میجوید اما از خدا بردشته است

 (47: ی 4346)نمری،                              

 اعتراض به جنگ

اعتراض به جنگ، كشتار و حمایت از مملومان یکی دیگر از منشورهای فکری و ایدئولوهیک شاعران غزلسرای 

دیریهای سیاسی ر اجتماعی شاعر داه چنان است كه بر تمامی اسارتها، برددیها و استرمار معاصر است. موضع

 های مملوم دنیا میستیزد: تملّ

 بیگمان زیباست وزادی ولی من چون قناری

 در همین ویرانه خواهم ماند و از خاک سیاهش

 در تو  مجاوب  كجا   وباد   دنیایی   من   اما

 

 دوست دارم در قفس باشم كه زیباتر بخوانم 

 شعرهایم را به وبیهای دنیا میرسانم

 اینجا میکشانمای دارم كه دنیا را به جابه

 (646: ی 4394)بهمنی،                           

 ویا بیان عمیق نارضایتی منزوی از بیعدالتیها، كاستیها و نابهنجاریهای موجود كه همراه با اندوه و یأس شاعر است:

 مرل كشتی در وب ای نهنگ دریا دل

 
 ها تو را ون شب بیسروصدا كشتندكوسه 

 (146: ی 4397)منزوی،                           

 توجۀ به مسائل اجتماعی

های وطنی، سیاسی، فرهنگی و... در شعر معاصر از دوران مشروطه شدتّ و مضامین اجتماعی و پویایی درونمایه

حدتّ بسیار یافت. وجه بارز و مشخصج اینگونه اشعار ون است كه بصورت عمیقی مسائل اجتماعی را مورد توجهّ 

میدهد تا جایی كه میتوان دفت شعر معاصر از هرفای جامعه نشأت میگیرد و با وداهی از وظیفه و رسالت قرار 

خویش، مناسبات اجتماعی را بازدو میکند. غزل اجتماعی رهاورد تحوّ تی است كه از دورۀ مشروطه وارد ادبیاّت 

ل فریاد میزند و در حسرت از دست رفتن فارسی شد. ابتهاج پیروزیها، ومال ورزوها و شکستهای مردم را در غز

 بسیاری از ورمانها میگوید:

 شوق جوانه رفت ز یاد درخت

 
 ای باد نوبهار ز عهد كهن بگو 

 (665: ی 4379)ابتهاج،                            

 كسی، كسی به در نمیزنددر این سرای بی

 
 به دشت پر ملال ما پرنده پر نمیزند 

 (74)همان:                                             

 وقت ون ومد كز  اندوهان  سبکباری كنیم

 خون بردها جان به تنها جوش شادی میزند

 

 شست و شو را اشک شوق از دیددان جاری  كنیم 

 زود باشد پر شود این جام و سرشاری كنیم

 (13: ی 4397)منزوی،                            

 خیز تا شمشیر در دستی و دل دست ددر

 
 وستین افشان و پاكوبان میانداری كنیم 

 )همان(                                                
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در غزلیّات حسینی نیز فضای ذهنی شاعر داه بسیاری از مسائل اجتماعی، مشکلات و كاستیها را با زبان نمادی 

 در توصیف شرای  جامعج ایران پیش از پیروزی انقلاب اسلامی: بتصویر میکشد؛ بعنوان نمونه

 از وادی سپیده پیکی ز ره رسیده

 غوغای مادران است دشنام  بر پلیدان

 باران سوگ و ماتم بارد دوباره نم نم

 

 كز هجرت شقایق بازش بود خبرها 

 چاووش این شهیدان غم نالج پدرها

 ها  و سرهااز  ابر  بیقراری  بر  سینه

 (65: ی 4397)حسینی،                          

از جمله مضامین اجتماعی كه در غزلیّات معاصر بچشم میخورد ون است كه شاعران بعنوان متفکرانی اندیشمند 

به جهان و ونچه كه در ون است با احساسی لطیف و دیدی هرف مینگرند و دنیای ورمانی خویش را فراسوی علائق 

ورمانگرایی میل برهایی از تنگنای مرز و واقعیتها و جهش بسوی »ی از افراد عادی تصور میکنند. و ورزوهای بسیار

(. دریز بکودكی و حس نوستالوهیک 63: ی 4349)رزمجو، « انتهای حقیقتها و نیل بکمال استافق دسترده و بی

 نون دیگر خبری از ون نیست: كنندۀ پناه بردن شاعر به ورمانشهری است كه اكهای تداعیداشته یکی از شیوه

 كودكیهایم اتاقی ساده بود

 زنددی دستی پر از پوچی نبود

 

 ای  دور  اجاقی  ساده  بودقصه 

 بازی ما جفت و طاقی ساده بود

 (94: ی 4397پور، )امین                          

 ساده بودن عادتی مشکل نبود

 
 سختی نان بود و باقی ساده بود 

 )همان(                                               

انتقاد از زنددی شهری و زنددی در دوران مدرنیته و حس بازدشت یساددی و پاكی روستا كه نمادی از بازدشت 

شاعر بفطرت پاک انسانی است، در غزلهای معاصر متجلیّ است؛ دویی شاعر از رفاه و وسایش حاصل از زنددی 

انسانیت و معنویت و ارزشهای انسانی بستوه ومده است و بدنبال ورمانشهری است كه در ون توچهی به شهری و بی

 در بند تکرار نباشد و طراوت و طبیعت انسانی خویش را دوباره بیابد:

 های كاغای را، روز و شب تکرار كردنلحمه

 های رو به پایینوفتاب زرد و غمگین پله

 حوالیعصر جدولهای  خالی، پاركهای ین 

 

 خاطرات بایگانی، زنددیهای اداری 

 سقفهای سرد و سنگین، وسمانهای اجاری

 های بیخیالی، نیمکتهای خماریپرسه

 (45)همان: ی                                      

ای یابتهاج نیز شاعر تلاش و مبارزه است. بنا به سنّت شعر فارسی همواره میان حقیقت، واقعیت و ونچه كه در دن

های پرناشدنی و خلاء عمیقی احساس شده است و شاعران در جستجوی دنیای پیرامون در دار است، فاصله

اند. رسیدن به برابری و دنیایی بهتر، تلاش است كه میتوان ردپّای ون را در بسیاری از غزلیّات معاصر ورمانی بوده

ه كودكی، روستا، دریز از محی  شهری و ازدحام و مشاهده نمود. ورمانگرایی و جستجوی ورمانشهر، پناه بردن ب

های شاعران، هنرمندان و نویسنددان هیاهوی ون، فریاد وزادی سردادن و بدنبال مطلوب دشتن همواره خواسته

ای در ادوار دونادون بوده و هست. ابتهاج نیز بدنبال از بین میان برداشتن موانع رسیدن به وزادی، یافتن جامعه

 طبقه بود. عیض و بیعاری از تب

 مانده از كاروانها و از ون چاووشها

 ای بود از غبار راه ونها وفتابذره
 های خفته در خاكستر خاموشهاشعله 

 مانده اینک سایج باری دران بردوشها
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 هر چه جز تشریف عریانی برایم تنگ بود

 
 از قماش ز غم بر تن داشتم تن پوشها

 (59: ی 4397پور، )امین                           

 توجّه یه مضامین ادبیّات پایداری

از جمله موضوعاتی كه در ادبیّات انقلاب اسلامی، بویژه غزل معاصر نمود دارد پدیدۀ جنگ و هشت سال دفاع 

مقدس است. با خاتمج جنگ و كمرنگ شدن برخی ورمانهای شهدا و رزمنددان، بسیاری از شاعران به یأس و 

وورد. بنمر میرسد تعهد اجتماعی این  اندوهی فلسفی درفتار شدند همین امر نوعی سایج غم را در شعر ونان بوجود

شاعران نسبت به انقلاب و ورمانهای نمام اسلامی و دفاع مقدس سبب میشد كه اشعاری ورمانگرا كه داه منعکس 

كنندۀ رخدادهای دونادون سیاسی ر اجتماعی عصر و زمان شاعر بود مورد توجّه قرار بگیرد و روحیه انقلابیگری 

 اید. تعهد را در شعر منعکس نم

بسیاری از غزلسرایان معاصر از فراموشی ارزشهای انقلابی و ورمانهای دفاع مقدس، شهادت، ایرار و از خود داشتگی 

ه با اند از جمله در این بیت هر منزوی كانگیز بسیار زیبایی بیان شدهای كه داه با تصاویر خیالدلایه دارند دلایه

 یادكرد شهدای خفته در خون میگوید:

 درفت یکسره نیزار، شیر منوتش 

 
 وقتی بخون درم تو وغشت یال من 

 (439: ی 4399)منزوی،                           

 ای از شهدای جنگ تحمیلی است میگوید:های از دست رفته كه استعارۀ مصرحهپور نیز در یادكرد و لهامین

 ها سری بزنیمبیا بخانج  و له

 وییمبیک بنفشه صمیمانه تسلیت د

 

 ز داغ با دل خود حرف دیگری بزنیم 

 سری بمجلس  سوگ  كبوتری بزنیم

 (154: ی 4397پور، )امین                        

 دشمن شکست درچه ز تو پر و بال تو

 وغاز پر زدن بسوی وفتاب بود

 وری بجرم خواستن صبح راستین

 

 اما بجز شکست نبرد از  جدال  تو 

 بال بال تودر انفجار وتش و خون 

 سرب  مااب بود جواب سؤال  تو

 (499: ی 4397)منزوی،                          

 ها چرا رفتندمپرس از دل خود  له

 
 ویدكه بوی كافری از این سؤال می 

 (477: ی 4397پور، )امین                        

 بیاد شهدای فلسطین

 در انتهای  كوچه  شب زیر پنجره

 سوی شیشه شیوۀ باران و خشم باداین 

 اصرار پشت پنجرۀ دفتگو  بس است

 

 قومی نشسته  یره بتصویر  پنجره 

 در پشت شیشج بغض دلودیر پنجره

 دستی برووریم به تغییر پنجره

 (415)همان: ی                                    

 در حمایت از رزمنددان

 هلا پاسداران ویین سرخ

 تصاویر سبزبشعر دلیری 

 از این باغ ز نگار زردی زدود

 سواران شوریده برزین سرخ 

 بدیوان مردی مضامین سرخ

 وفاتان  به ون عهد  دیرین سرخ
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 داشتید چون از حصار خزان

 
 چه دیدند ون سوی پرچین سرخ

 (44: ی 4397)حسینی،                           

 بیاد شهدای انقلاب

 اندكاشته  ونان  كه  دل  سپیده  را 

 دیروز چو دانه در دل خاک شدند

 

 اندما را ز حضور  نور  انباشته 

 اندامروز چو  له قد برافراشته

 (464)همان: ی                                      

  جرعه شراب شوق را نوشیدند

 تا   رفع   عطش كنند یاران اسیر

 

 مردانه لباس رزم   را  پوشیدند 

 درون دشت شب جوشیدندچون  له 

 

 وجّه به ارزشها و باورهای اعتقادی و مذهبی

میخواند و در دفاع از ارزشهایی مانند وزادی و عدالت « فصل كسالت»ظلم و ستم را « فصل وصل»پور در شعر امین

 میگوید:

 چار فصل سال را رسم این نبود

 دارد  ون فصل  كسالت   میرود

 چند فصلی كشتِ بار عشق كن

 

 هیچ  فصلی  اینچنین  خونین نبود 

 باز امید اصالت میرود

 هر چه قربانی است نار عشق كن

 (435: ی 4397پور، )امین                       

 در توصیف جهاد

 ای خصم مرا سر، سر جنگ است هنوز

 در تركش ادر نمانده باشد تیری

 

 در چله خشم من خدنگ است هنوز 

 است  هنوززنها  مرا  ناخن  و چنگ  

 (54)همان: ی                                      

 از دوشج چشم یک نمر اندازیم

 یا خصم خود از دست سپر اندازد

 

 در خرمن دشمنان  شرر  اندازیم 

 یا ما ز تنش دست و سپر اندازیم

 (46)همان: ی                                      

های سبک فکری شعر فارسی بوده است. در غزل معاصر نیز بسیاری مفاهیم دینی و ویینی همواره یکی از درونمایه

اند. توجّه به مضامینی از جمله حادره كربلا، قیام امام حسین، اسارت خاندان از شاعران به این مضامین توجّه نموده

پور در توصیف شهادت وارد است. بعنوان نمونه قیصر امیناهل بیت و مصائب و درفتاریهای ونان، از جملج این م

 امام حسین )ع( میگوید: 

 خوشا  از  دل نم  اشکی  فشاندن

 خوشا از نی خوشا از سر سرودن

 نوای   نی   نوایی   وتشین   است

 

 به  وبی  وتش  دل  را  نشاندن 

 ای دیگر سرودنخوشا نی نامه

 بگو از سر بگیرد دلنشین است

 (441)همان: ی                                     

 ای در سوگ شهدا سروده است میگوید:منزوی در غمنامه



 44/ ...تحلیل و واكاوی سبک فکری و ایدئولوهی شاعران غزلسرای معاصر

 

 داغ كه داری امشب؟ ای وسمان   خاموش

 این سرخی شفق نیست خون شقیقج كیست

 

 پوشداغ كدام خورشید ای مادر سیه 

 كه میچکد ز رویت از دوش تا بنادوش

 (54: ی 4349)منزوی،                           

 در وصف عاشورا

 ویا چه  دیدی  ون شب در  قتلگاه یاران

 ای خاک برجبینت خورشیدها  شتک   زد

 رعنا   و    ایستاده    جانها      بکف    نهاده

 داغ تو مانددار است چندانکه یاددار است

 

 چشم درشت خونین ای ماه سودواران 

 بارانون  دم  كه داد  ظلمت  فریاد تیر 

 رفتند  مانده بر جا  ما خیل شرمساران

 از خون هزار  له بر بیرق بهاران

 (54: ی 4397)منزوی،                          

 من ادر برای سیبی ز بهشت رانده دشتم

 
 به هوای سیبت اكنون به بهشت دیگر وییم 

 (46)همان:                                           

 كه بردند به یغما كفنش راون كشته 

 پیراهنی از نیزه  و  شمشیر  بتن  كرد

 

 تیر از پی تیر ومد و پوشاند تنش را 

 با خار عوض كرد دل  پیرهنش را

 (34: الف: ی 4345)نمری،                        

 در وصف امام حسین )ع( 

 ای تکنواز نابغج نینوا حسین

 
 وی تکسوار واقعج كربلا، حسین  

 (94: ی 4349)منزوی،                             

 تا  له رخان بانگ اناالحق نزنند

 
 دیباچج سرخ عشق تدوین نشود  

 (436: ی 4397)حسینی،                          

 در وصف حماسه كربلا

 زد سوگ سرخ یاران بار ددر شررها

 از وادی سپیده پیکی ز ره رسیده

 تنان عشقیم ما ز عشیره خون  رویین

 

 بر جمع همسرایان بر خیل همسفرها 

 كز هجرت شقایق بازش بود خبرها

 شمشیر ما شهادت ایمانمان سپهرها

 (64ر  65)همان: صص                              

 و نیز:

 روزی كه ز دریای  لبش  درّ  میرفت

 یک جوی از ون ش ّ عطش روز ز ل

 

 نهركلامش از عطش پر میرفت 

 به وبیاری حرّ میرفت وهسته

 (441)همان: ی                                     

 در سوگ امام خمینی

 شهر شب با داغ یاد تو چراغان شد ولی

 صبح خون میریخت از پرهای بالش چونکه شب

 در نگاهت نقطج ابهام دنگی بود خاک

 

 حالیا در سوگ چشمت حال وبادی خراب 

 دیدم بخوابوخرین تصویرپرداز تو را 

 بین كوچکی در دستهایت وفتابذره

 (95)همان: ی                                      
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 تر از تو كسی نیست چرا دریه كنیمزنده

 
 مردمان باد و مباد ونکه تو را دریه كنیم 

 (195: ی 4394)بهمنی،                          

 در مدح امام جواد 

 را یادای ریخته نسیم دلهای 

 خورشید، فخر از ون بفروشد كه هر سحر

 

 سرمست كرده نفخج یاد تو باد را 

 بوسیده  وستان امام جواد  را

 (474: ی 4349)منزوی،                          

 مضایقه و پاکِ سرمدیای خوب بی

 
 وارسته وستان جلالت ز هر بدی  

 (456)همان: ی                                      

 در یادكرد وطن 

منزوی در توصیف فضای انقلابی وطن پیش از پیروزی انقلاب اسلامی و خفقان حاكم بر كشور، میهن دوستانه 

 الود اما به امید وزادی میگوید:فریاد میزند و درچه اندوهگین و یأس

 از زمزمه دلتنگیم از همهمه بیزار

 دوران شکوه باغ از خاطرمان رفته  است

 

 طاقت خاموشی نه تاب سخن داریمنه  

 باریمامروز كه صف در صف خشکیده و بی

 (67: ی 4397)منزوی،                          

 اندیاران رفته  با خ   خونین  نوشته

 پاكیزه دامنا  وطنا در  هوای  توست

 كی سر تهی شود از شور و شوق تو

 

 اوج   ستم   همیشه   بطغیان  رسیده است 

 ای كه بدامان رسیده استاک سینهاین چ

 كی داستان عشق بپایان رسیده  است

 (444: ی 4397)منزوی،                        

 تا دل غربت نرویاند بهار از خاک جانم

 
 با خزانت نیز خواهم ساخت خاک بیخزانم 

 ( 435: ی4394)بهمنی،                         

 های فلسفیدرونمایه
های فلسفی غزل معاصر محسوب میشود. در عشق، حقیقت، زیبایی و مرگ از جمله مضامین و درونمایهتوجّه به 

ای وفاقی و زیباست و هم جنبج ذهنی و انفسی دارد كه خاستگاه ون به درون شاعر غزل معاصر عشق هم پدیده

 های ون است:برمیگردد و حاصل نگاه عمیق و فلسفی به هستی و پدیده

 جمال ادر این  استای اهل نمر 

 زاییدۀ چشم ماست زیبایی؟

 یا چشم خود از جمال میزاید

 رفتیم بجستجوی زیبایی

 دشتیم و نداشت میوه جز حیرت

 زیبایی   راز، راز    زیبایی   است

 

 در  حیرت وینه  سفر  این است 

 یعنی كه جمال در نمر این است

 معنای  بصیرت و بصر این است؟

 است در جادۀ وینه سفر این

 در باغ جمال برگ و بر این است

 ون راز نهفته  در هنر این  است

 (74)همان: ی                                      

 داه این مضامین فلسفی در قالب شک و تردید نمود پیدا میکند:



 74/ ...تحلیل و واكاوی سبک فکری و ایدئولوهی شاعران غزلسرای معاصر

 

 چرا همیشه همین است وسمان و زمین؟

 پاسخی است میپرسمادرچه پرسش بی

 

 زمین همیشه همین؟زمان هماره همان و  

 چرا همیشه چنان و چرا همیشه چنین؟

 (53)همان: ی                                     

 سایج سنگ بر ویینج خورشید چرا

 نیست چون چشم مرا تاب دمی خیره شدن

 

 خودمانیم  بگو  این همه تردید چرا؟ 

 طعن و تردید بسرچشمج خورشید چرا؟

 (77)همان: ی                                      

 وخرین منزل ما كوچه سردردانی است

 
 در به در پی دم كردن مقصد رفتیم 

 (74: ی 4345)نمری،                              

 ای  باغ  چه  شد  مدفن خونین كفنانت

 وه ای وطن ای خورده به بازار شقاوت

 

 رهنانتتو خاک شهیدان كفن پی 

 بس چوب حراج از طرف بیوطنانت

 (159: ی 4349)منزوی،                          

ای این سروده در زمرۀ غزلهای اجتماعی منزوی است كه شاعر سعی كرده است ضمن بیان اندوه خویش درونمایه

 حماسی را مدنّمر قرار دهد:

 رودابج من روددری كن كه   فتادند

 افسوس كه كردندام ای باغ اهورایی

 

 در چاه شغادان  زمان تهمتنانت 

 فر و شکوه اهرمنانتفرّه و بیبی

 

 اندیشیمرگ

یکی دیگر از ویژدیهای سبک فکری غزلیّات معاصر كه مورد توجّه قرار درفته است، مرگ اندیشی است كه غالباً از 

 را حکایت میکند: پایان شاعریأس، بدبینی و ناامیدی نشأت درفته است و غم و اندوه بی

 خبرترین خبر روزدار  بیخبری است

 مرا بلفظ كهن عیب میکنند و رواست

 

 خوشا كه مرگ، كسی را خبر نخواهد كرد 

 كه سینج  سوخته  از می حار نخواهد كرد

 (67: ی 4346)نمری،                            

 دفته بودی چگونه میگریم؟

 سکج زنددی دورو دارد

 ن یک نفریمعاقبت میهما

 

 بهمین ساددی كه میبینی 

 داه غمگین و داه غمگینی

 مرگ با طعم تل   شیرینی

 (69)همان: ی                                     

 تل  و شیرین جهان چیزی بجز یم خواب نیست

 
 مرگ پایان میدهد یک روز این كابوس را 

 (54ب: ی  4345)نمری،                         

 مرگ یک عمر به در كوفت كه باید برویم

 
 دیگر اصرار نکن باشد باشد رفتیم 

 (74: ی 4346)نمری،                             

 حسرت

 نهال بودم و در حسرت بهار ولی

 
 درخت میشوم و شوق برگ و بارم نیست 

 (35: ی 4346)نمری،                             
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 شهر صداستتمام خانه سکوت و تمام 

 
 از این سکوت دریزان از ون صدا بیزار 

 (43)همان: ی                                       

 های عرفانی و خودشناسیدرونمایه
 های عرفانی نشان از دلبستگیها و اندیشهها و تعالیم عرفانی در اندیشه غزلسرایان معاصر نیز نمود دارد. واههوموزه

 های عرفانی دارد. از جمله توجّه به خودشناسی:و تأریرپایری ونها از اندیشهشاعران به عرفان 

 این منم در وینه یا تویی برابرم؟

 در من این غریبه كیست؟ باورم نمیشود

 این تویی خود تویی در پس نقاب  من

 

 ای ضمیر مشترک ای خود فراترم؟ 

 خوب میشناسمت در خود كه بنگرم

 نام قیصرمای  مسیح  مهربان، زیر 

 (39: ی 4397پور، )امین                         

ای از تجلی خداوند میداند در غزل زیر شاعر از رسیدن ودمی به مرحلج شناخت خویش یاد شاعر انسان را وینه

 میکند:

 كس خودش نیستدر این زمانه هیچ

 خدای ما ادر كه در خود ماست

 

 كسی برای یک نفس خودش نیست 

 خداست، پس خودش نیستبیكسی كه 

 (75)همان: ی                                        

 های نگرش عرفانی در غزل معاصر است:اعتباری و پشت پا زدن به تعلقات مادی از دیگر جلوهبی

 عالم همه هر چند كه زندان من و توست

 
 از این همه وزادم و زندانی خویشم 

 (54)همان: ی                                        

 تمام حجم قفس را شناختیم بس است

 
 بیا بتجربه در وسمان پری بزنیم 

 (466)همان: ی                                      

 جدایی از معشوق ازلی و غم فراق یکی دیگر از نمودهای نگرش عرفانی است: 

 از ازل تا به ابد پرسش ودم این است

 تماشای دل روی تو بودبگناهی كه 

 

 دست بر میوۀ حوّا بزنم یا نزنم 

 خار در چشم تمنا بزنم یا نزنم؟

 (454)همان: ی                                      

 های تفکرات عرفانی است؛ عشقی كه سبب تعالی روح انسان میشود:عشق به حق و حقیقت یکی دیگر از جلوه

 ار عالم؛ عشقچراترین كبفرمایید تا این بی

 
 رها باشد از این چون و چرا و چندهای ما 

 (16)همان: ی                                       

اندیشی و تأملاتی های ون را ندارد اما ردّپای حکمتهای ابتهاج چندان رنگ و بوی تعالیم عرفانی و دغدغهاندیشه

 بصورت جسته و دریخته مشاهده نمود:كه از ضمیر روشن شاعر نشأت درفته است را میتوان 

 ها پر خون كنیدای عاشقان ای عاشقان پیمانه

 
 ها دلگون كنیدها، رخسارهوزخون دل چون  له 

 (469: ی 4379)ابتهاج،                            

 نامددان و رفتگان از دو كرانج جهان

 
 روی تو میروند هان ای تو نشسته در میان 

 (461)همان: ی                                     

 ونکه به بحر میدهد صبر نشستن ابد

 
 شوق سیاست و سفر همره رود میکند 

 (464)همان: ی                                      



 73/ ...تحلیل و واكاوی سبک فکری و ایدئولوهی شاعران غزلسرای معاصر

 

 كجا توان دریخت زین بلای عشق

 
 كه بر سر من ز الست میرود 

 (645: ی 4379)ابتهاج،                           

 ما همچو حسیّ بر سر دریای وجودیم

 
 دریاست چه سنجد كه بر این موج خسی رفت 

 (45)همان: ی                                      

در ورار سید حسن حسینی شاهد حضور چشمگیری از اصطلاحات عرفان هستیم. بنمر میرسد حسینی بیش از 

 هر چیز دیگر دغدغج عشق و عرفان دارد: 

 موجها را ذكر حق این سو و ون سو میکشد

 
 پیر دریا كف بلب وورد یا هو میکند 

 (57: ی 4399)حسینی،                           

 ای كف میزندیش از خود رفتهموج چون درو

 
 صوفی دردابها میچرخد و دف میزند 

 (499)همان: ی                                      

 سالکان ره توحید مبادا سستی

 
 كه فردا روی شما راه درازی ددر است 

 (434: ی 4397)حسینی،                         

 توجّه به قطب، مرید و سالک

 روحانی جان منتویی قطب 

 از این پس  مرید  نگاه  توام

 

 منم سالک فانی چشم تو 

 به ویات قرونی چشم  تو

 (34)همان: ی                                      

حسینی به متون عرفانی و غنایی كهن فارسی علاقه و دلبستگی تام و تمام داشت از این رو در سنّت شعری او 

 و بوی عرفان اسلامی كاملاً مشهود است: بویژه در غزلیّاتش رنگ

 همچو عنقا باطن عشق از نگاهم رو نهفت

 
 ام را عقل ظاهربین درفتدور دست دیده 

 (446: ی 4399)حسینی،                        

عشق فاضل نمری نیز برخی از مباحث عرفان و معنویت را در غزلیّات خود مورد توجّه قرار داده است. در غزل او 

 حضوری درم و دیرا دارد و درایش به عشق وسمانی در ون بسیار دیده میشود:

 از خاک مرا برد به افلاک رسانید

 
 این است كه من معتقدم عشق زمینی است 

 (45: ی 4346)نمری،                            

 « :نحن اقرب الیه... »از سورۀ مباركج قاف كه  44یا در اشاره به ویج 

 ق شدم و كسی نفهمیدعاش

 پنهان شده در  تمام  ذرات

 ای با همه مرل سایه  همراه

 

 رسواتر از این شدن چگونه؟! 

 پیداتر از این شدن چگونه؟!

 تنها از این  شدن  چگونه

 (45)همان: ی                                      

 های حماسی و اساطیریبنمایه

برای بیان مفاهیم معنوی، عرفانی و عاشقانه مناسب بوده است اما پس از انقلاب غزل قالبی است كه از دیرباز 

ی هااسلامی روحیج حماسی بسیاری از شاعران غزلپرداز بویژه پیرامون جنگ و جبهه، سبب شد كه حوزۀ اندیشه

 حماسی نیز در این قالب وارد شود:
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 هلا پاسداران ویین سرخ

 بشعر دلیری تصاویر سبز

 ، زنگار زردی زدوداز این باغ

 داشتید چون از حصار خزان

 

 سواران شوریده بر زین سرخ 

 بدیوان  مردی مضامین سرخ

 وفاتان به  ون عهد دیرین  سرخ

 چه دیدند ون سوی پرچین سرخ

 (45: ی 4394)حسینی،                          

 ناده رجز   هجوم  خواندند

 شستند بخون شب  زمین را

 خویش و رفتندماندند بعهد 

 

 بر دردۀ دردباد راندند 

 شمشیر به وسمان رساندند

 رفتند ولی همیشه  ماندند

 (151: ی 4397پور، )امین                        

 های ماهبی است:های فکری موجود در غزلیّات معاصر، توجّه به ماهیت اساطیر كهن و اسطورهاز دیگر درونمایه

 است علیچاه دیگر نه همان محرم اسرار 

 
 است تهمتنچاه مردی كه پنهان به ره  

 (94: ی 4397)منزوی،                             

 به نفس كشتن و پرهیز سیاوشنه  یوسفمنه 

 
 هایتكه وورد دلم ای دوست تاب وسوسه 

 (19)همان: ی                                        

 وموخت از من در طریق امتحان وری سیزف

 
 به دوش خسته سنگ سرنوشت خویش بردن است 

 (36)همان: ی                                       

 یلی میگیرد سهراببر سر  رستمی

 
 نوشداروی امیدی برسان ای ساقی 

 (344: ی 4379)ابتهاج،                           

 ز صبا میشنوم یوسفبوی پیراهن 

 
 الحزنتمژده ای دل كه دلستان شده بیت 

 (434)همان: ی                                    

ای ابتهاج از د وران و سربازان شجاع سرزمین ایران چنین یاد های وطنی، حماسی و اسطورهمایهتوجّه به بن

 میکند:

 حکایت از چه كنم سینه سینه درد اینجاست

 ز  هر  بیشه در قفس شیری است نگاه كن  

 

 هزار شعلج سوزان و وه سرد اینجاست 

 بلوچ و كرد و لر و ترک و دیله مرد اینجاست

 (655)همان: ی                                     

 عشق و تغزلّ
پور را میتوان شاخصترین چهرۀ ون بشمار وورد دوران پر تب و تابی را از غزل عاشقانه پس از انقلاب كه قیصر امین

ای دور از تصویردرایی و شعارزددی برسد. سردارانده است تا با نو شدن زبان و دیدداه شاعران به حال و هوای تازه

ای است كه باید در غزل عاشقانج پس از انقلاب اسلامی ون هتازدی مضمون و اندیشه با حفظ قالب، اصلیترین نکت

را مدنّمر قرار داد. بنیانها و زیرساختهای عقیدتی و ماهبی انقلاب در غزل عاشقانه هم تأریرداار بود و همین امر 

ود خسرایی در غزل، رنگ و بوی مدح بموجب نوووریهای فکری قابل توجّهی در این قالب شد تا جایی كه عاشقانه

درفت. معشوق در غزل معاصر هم در جهان واقعی است و هم فراتر از ون و همین مسأله سبب شد كه عشق در 

غزل معاصر با وجود زمینی بودن هم، قداست و پاكی داشته باشد. البته تعداد شاعرانی كه به این شیوه روی ووردند 

 از جملج این شاعران بشمار وورد. پور را اندک است و شاید بتوان نمری، منزوی، بهمنی و امین
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 مرداب زنددی همه را غرق كرده است

 
 ای عشق همتی كن و دست مرا بگیر 

 (15: ی  4346)نمری،                            

 ایدرختها بمن وموختند فاصله

 بروی  وینج  پر غبار من  بنویس

 

 میان عشق زمینی و وسمانی  نیست 

 زنددانی نیستبدون عشق جهان جای 

 (4: ب: ی 4345)نمری،                          

نگری و ایدئولوهی منزوی بیشتر تغزلهای عاشقانه است و همین مسأله دایرۀ اندیشه او و سبک حیطج جهان

اش را محدود و تنگ ساخته است. توجّه به عشق، احساسات رمانتیک و تغزلهای عاشقانه اصلیترین درونمایه فکری

 عار منزوی را شکل میدهد.اش

 بوی پیراهنی ای باد بیاور ور نه

 با عاشقت پرهیز یوسف نیست چشمت را

 

 غم یوسف بکشد عاشق كنعانی را 

 منعی كن از ونگونه اغوای زلیخایی

 (76: ی 4397)منزوی،                           

 بعشق اعتماد كن كاین تیشج بیستون كن

 
 پیش پایت برداردمیتواند هر سنگی را ز  

 (446)همان: ی                                     

 نام من عشق است، ویا میشناسیدم؟

 در كف فرهاد تیشه من  نهادم  من

 

 ام، زخمی، سراپا میشناسیدم؟زخمی 

 من بریدم بیستون را  میشناسیدم؟

 (41)همان: ی                                       

غم از دست دادن اقوام خویشان و دوستان نیز داه به موضوع اصلی و درونمایج اساسی غزلسرایی شاعر تبدیل 

 میشود چنانکه منزوی در فراغ برادر و همسر میگوید: 

 های خون دل ورمبخاک تودلی از لخته

 
 كه پرپرش كنم و بر مزار تو بگاارم 

 (49ن: ی )هما                                      

 و یا در اشاره بجدایی از همسر:

 ربودند جفت مرا از كنارم

 كه خفته است در من فروغ جوانی

 من عاشق خود توام ای عشق و هر زمان

 

 بهانهشکستج  بال مرا  بی 

 كه مرده است در من امید جوانه

 نامی زنانه بر تو نهادم بهانه را

 (674: ی 4391)منزوی،                          

 ای وتش پنهان در زیر خاكستر

 
 شهریوری سوزان با نام وذر تو 

 (74)همان:                                            

 ای عشق ای عزیزترین میهمان عمر

 
 دیرومدی بدیدنم اما خوش ومدی 

 (44: 4346)نمری،                                 

 مضمون عاشقانج موردنمر خویش را چنین توصیف میکند:« اخلاصج خوبیه»پور در غزل امین

 لبخند تو خلاصج   خوبیهاست

 ات تنفس یک صبح استپیشانی

 

 لختی بخند، خندۀ دل زیباست 

 صبحی كه انتهای شب یلداست

 (75: ی 4397پور، )امین                           
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 وقتی حصار غربت من تنگ میشود

 
 دلم جنگ میشودهر لحمه بین عقل و  

 (49: ی 4344)بهمنی،                             

معشوق در اشعار ابتهاج و بویژه غزلیاّت او جلوۀ فردی كمرنگی دارد، تا جایی كه میتوان تمام معشوقان عالم را 

 جایگزین و معادلی برای معشوق در غزل ابتهاج بشمار وورد:

 مهی كه مزد وفای مرا جفا دانست

 
 هر ونچه جفا دید از ون وفا دانستدلم  

 (77: ی   4379)ابتهاج،                            

 ما قصج دل جز بر یار نبردیم

 
 وز یار شکایت سوی اغیار نبردیم 

 (411)همان: ی                                     

ای ذهنی از وی در و ادر كسی پیشینهابتهاج اشارات بسیار مبهمی به عشق شخصی خود، همسر و فرزندان دارد 

اش نداشته باشد شاید نتواند تعابیر شخصی او را از عشق فردی با ونچه كه در سنّت ادبی دربارۀ معشوق زنددی

میسراید، وجه تمایز نهد. چنانکه ادر ندانیم این بیت دربارۀ همسر شاعر است، بتوان ون را از دیدداه كلیّ ابتهاج 

 اب وورد:دربارۀ معشوق بحس

 به ناز و نعمت باغ بهشت هم ندهم

 
 كنار سفره نان و پنیر و چای تو را 

 (444)همان: ی                                   

 و یا خطاب به استاد شهریار:

 كس تنها شده یارا تو بمانبا من بی

 
 همه رفتند از این خانه خدا را تو بمان 

 (93)همان: ی                                       

 .4جدول 

 درصد های اعتراضی در غزل معاصرانواع و گونه

 % 35/  1 اعتراض به از بین رفتن ارزشها

 % 65/  3 اعتراض به تماهر و نفاق

 64/  7 تفاوتی و سردی رواب  انسانیاعتراض به بی

 47/  4 سایر

 

 .4نمودار

 

71%

29%

مضامین فکری غزل معاصر 

غزلهای اجتماعی و اعتراضی

غزلهای غیراجتماعی
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 گیرینتیجه
شعر فارسی بویژه غزل نئوكلاسیک در حیطج مورد بررسی ما در دوران پس از انقلاب اسلامی و خاتمج جنگ 

تحمیلی با مضامین سیاسی و اجتماعی بصورت بیشتری نسبت به ادوار داشته در ارتباب قرار درفت. در جهان 

شعر و غزل با مضامین اجتماعی،  معاصر كه شاعر افول بسیاری از هنجارها و ارزشها را مشاهده میکرد، پیوند

های دینی، عاشورایی و اخلاقی ستیزی و توجّه به كرامت وا ی انسانی و ستایش عدالت در قالب وموزهاخلاقی، ظلم

مدّ توجّه قرار درفت. غزل بعنوان قالب نامیرا و همواره مورد توجّه، در میان شاعران پس از انقلاب اسلامی نیز بسیار 

رار درفته است؛ با این تفاوت كه رویکرد غزلسرایان معاصر بویژه شاعران پس از انقلاب اسلامی به این مورد توجّه ق

های بسیاری از مضامین دینی، حماسی، اجتماعی و قالب، تنها رویکرد غنایی و عاشقانه نیست بلکه درونمایه

پس از وقوع انقلاب اسلامی و  اعتراضی در قالب غزل منعکس شده است. غزلسرایان معاصر بویژه در دوران

رخدادهایی مانند جنگ تحمیلی با تغییر بنیانهای اساسی در درونمایه، مضمون و سبک فکری غزل، از این قالب 

پور، سید اند. رویکردهای اعتراضی و اجتماعی در غزلیّات قیصر امیندر مواردی بجز تغز ت عاشقانه بهره برده

د بیشتری دارد و شاعرانی مانند حسین منزوی و فاضل نمری درچه به منِ حسن حسینی و هوشنگ ابتهاج نمو

 در است. اند اما همچنان نمودِ من فردی در غزلیّات ونها بیشتر جلوهاجتماعی توجّه داشته

 مشاركت نویسندگان:
لامی اسگاه وزاد دانشکده علوم انسانی دانشاین مقاله از رسالج دورۀ دكتری رشتج زبان و ادبیات فارسی مصوبّ در 

ح اند و طراراهنمایی این رساله را بر عهده داشتهزاده عبدالرضا مدرسدكتر وقای استخراج شده است.  واحد كاشانی

بعنوان مشاور و دانشجوی دورۀ  محمد سلامتیان قمصریدكتر وقای اند. اصلی این مطالعه و نویسندۀ مسئول بوده

ت اند. در نهایگران این رساله در دردووری و تنمیم متن نقش داشتهپژوهش سركار خانم رفعیت پرویزیدكتری 

  تحلیل محتوای مقاله حاصل تلاش و مشاركت هر سه پژوهشگر میباشد.

 تشکر و قدردانی:
نویسنددان بر خود  زم میدانند مراتب تشکر خود را از سردبیر محترم، مدیر مسئول درامی ارجمند و همکاران 

شناسی نمم و نرر فارسی)بهار ادب( نیز كاركنان دروه محترم زبان و ادبیات فاسی دانشگاه فرهیختج نشریج سبک

 اعلام نمایند.  وزاد اسلامی واحد كاشان

 تعارض منافع:
نویسنددان این مقاله دواهی مینمایند كه این ارر در هیچ نشریج داخلی و خارجی به چاش نرسیده و حاصل 

دان است و ایشان نسبت به انتشار ون وداهی و رضایت دارند. این تحقیق طبق فعالیتهای پژوهشی تمامی نویسند

كلیج قوانین و مقررات اخلاقی اجرا شده و هیچ تخلّف و تقلبی صورت نگرفته است. مسئولیت دزارش تعارض 

ا بر راحتمالی منافع و حامیان مالی پژوهش بعهدۀ نویسندۀ مسئول است و ایشان مسئولیت كلیه موارد ذكر شده 

 عهده میگیرند. 
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